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  .اسلام اصل مساوات را دربارة زن و مرد نيز رعايت كرده است •

  .اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه به حقوق آنها مخالف است  •

  .اسلام نظريات تحقير آميزي كه نسبت به زن وجود داشته منسوخ كرده است  •

توازن را حفظ كرده، قهرمانان داسـتانها را منحصـر بـه مـردان     قرآن در داستانهاي خود   •

  .نكرده است

زن اگر بخواهد از حقوقي مساوي با مرد بهره مند شود بايد مشابهت حقوقي با مرد را از   •

  .ميان بردارد

  .پاية فلسفة حقوق را بنا نهادند» عدل« علماي اسلام با تبيين اصل  •

  .بيند و غربي در به دستĤوردن حقوق شرقي انسانيت را درگذشت و نيكي مي  •

اعلامية حقوق بشر فلسفه است نه قانون، بايد به تصديق فيلسـوفان برسـد نـه تصـويب       •

  .نمايندگان

احترام به انسان كه اساس اعلامية حقوق بشر است، از دير زمـان مـورد تأييـد شـرق و       •

  .اسلام است

پايين مي آورد و از طرف ديگر  دنياي غرب از طرفي تا آخرين حد ممكن مقام انساني را •

  .به نام حقوق بشر اعلامية بالا بلند صادر مي كند

  .را از ياد برده است» خود«بيچارگيهاي بشر امروز از آن است كه  •

  .احترام به انسان با فلسفة شرق سازگار است نه با فلسفة غرب •
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  مقام انساني زن از نظر قرآن

يا از نظر شرافت و حيثيت انساني او را برابر با مـرد  اسلام زن را چگونه موجودي مي داند؟ آ

مي داند و يا او را از جنس پست تر مي شمارد؟ اين پرسشي است كه اكنون مي خواهيم بـه  

  .پاسخ آن بپردازيم

  فلسفة خاص اسلام دربارة حقوق خانوادگي

ه قـرن  اسلام در مورد حقوق خانوادگي زن و مرد فلسفة خاصي دارد كه با آنچـه در چهـارد  

اسلام بـراي زن و مـرد در   . پيش مي گذشته و با آنچه در جهان امروز مي گذرد مغايرت دارد

همة موارد يك نوع حقوق و يك نوع وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشده است، پـاره اي از  

حقوق و تكاليف و مجازاتها را براي مرد مناسبتر دانسته و پاره اي از آنهـا را بـراي زن، و در   

جه در مواردي براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفت نتي

  .است

چرا؟ روي چه حسابي؟ آيا بدان جهت است كه اسلام نيز مانند بسـياري از مكتبهـاي ديگـر    

نظريات تحقير آميزي نسبت به زن داشته و زن را جنس پست تر مي شمرده است و يا علت و 

  ؟فلسفة ديگري دارد

مكرر در نطقها و سخنرانيها و نوشته هاي پيروان سيستمهاي غربي شنيده و خوانـده ايـد كـه    

مقررات اسلامي را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اينها به عنوان تحقيـر  

و توهيني نسبت به جنس زن ياد كرده اند؛ چنين وانمود مي كنند كه ايـن امـور هـيچ دليلـي     

ميگويند تمام مقررات و قوانين جهان قبـل  . اينكه فقط جانب مرد رعايت شده است ندارد جز
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از قرن بيستم بر اين پايه است كه مرد جنساً شريفتر از زن است و زن براي استفاده و استمتاع 

  .مرد آفريده شده است، حقوق اسلامي نيز بر محور مصالح و منافع مرد دور مي زند

ان است و زن را انسان تمام عيار نشناخته و براي او حقوقي كه براي مي گويند اسلام دين مرد

اگر اسلام زن را انسان تمـام عيـار ميدانسـت تعـدد     . يك انسان لازم است وضع نكرده است

زوجات را تجويز نمي كرد، رياست خانواده را به شـوهر نمـي داد، ارث زن را مسـاوي بـا     

م مهر قائل نمي شد، به زن استقلال اقتصـادي و  نصف ارث مرد نميكرد، براي زن قيمت به نا

اينها مـي رسـاند كـه    . اجتماعي مي داد و او را جيره خوار و واجب النفقة مرد قرار نمي داد

اسلام نسبت به زن نظريات تحقير آميزي داشته است و او را وسيله و مقدمه بـراي مـرد مـي    

و اصل مساوات را در جاهاي ديگر  مي گويند اسلام با اينكه دين مساوات است. دانسته است

  .رعايت كرده است، در مورد زن و مرد رعايت نكرده است

مي گويند اسلام براي مردان امتياز حقوقي و ترجيح حقوقي قائل شده اسـت و اگـر امتيـاز و    

  .ترجيح حقوقي براي مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمي كرد

شكل منطقي ارسطويي بدهيم به اين صورت براي او وضع  اگر بخواهيم به استدلال اين آقايان

مي كرد، لكن حقوق مشابه و مساوي براي او قائل نيست، پس زن را يك انسان واقعـي نمـي   

  .شمارد

  تساوي يا تشابه؟

اصلي كه در اين استدلال به كار رفته اين است كه لازمـة اشـتراك زن و مـرد در حيثيـت و     

مطلبي هـم كـه از نظـر فلسـفي بايـد      . ه آنها در حقوق استشرافت انساني، يكساني و تشاب
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انگشت روي آن گذاشت اين است كه لازمة اشتراك زن و مرد در حيثيت انساني چيست؟ آيا 

لازمه اش اين است كه حقوقي مساوي يكديگر داشته باشند به طوري كـه تـرجيح و امتيـاز    

و مرد علاوه بر تساوي و برابري،  حقوقي در كار نباشند؟يا لازمه اش اين است كه حقوق زن 

متشابه و يكنواخت هم بوده باشند و هيچ گونه تقسيم كار و تقسيم وظيفه در كار نباشد؟ شك 

نيست كه لازمة اشتراك زن و مرد در حيثيت انساني و برابري آنها از لحاظ انسانيت، برابـري  

  آنها در حقوق انساني است اما تشابه آنها در حقوق چطور؟

بنا بشود تقليد و تبعيت كوركورانه از فلسفة غرب ر اكنـار بگـذاريم و در افكـار و آراء    اگر 

فلسفي كه از ناحية آنها مي رسد به خود اجازة فكر و انديشه بدهيم، اول بايد ببينيم آيا لازمة 

تساوي حقوق تشابه حقوق هم هست يا نه؟ تساوي غير از تشابه است؛ تساوي برابري است و 

ممكن است پدري ثروت خود را به طور متساوي ميان فرزندان خود تقسـيم  . نواختيتشابه يك

هـم  : كند اما به طور متشابه تقسيم نكند، مثلاً ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد

ولي نظـر بـه اينكـه قـبلاً     . تجارتخانه داشته باشد و هم ملك مزروعي و هم مستغلات اجاري

اديابي كرده است، در يكي ذوق و سـليقة تجـارت ديـده اسـت و در     فرزندان خود را استعد

ديگري علاقه به كشاورزي و در سومي مستغل داري، هنگامي كه مي خواهد ثروت خـود را  

در حيات خود ميان فرزندان تقسيم كند، با در نظر گرفتن اينكه آنچه به همـة فرزنـدان كـار    

يه را مي دهد كه قبلاً در آزمايش اسـتعداديابي  نباشد، به هر كدام از فرزندان خود همان سرما

  . آن را مناسب يافته است



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٦

آنچه مسلم است ايـن اسـت كـه    . كميت غير از كيفيت است، برابري غير از يكنواختي است

اسلام حقوق يكجور و يكنواختي براي زن و مرد قائل نشده است، ولي اسلام هرگز امتيـاز و  

اسلام اصل مساوات انسانها را دربـارة  . زنان قائل نيستترجيح حقوقي براي مردان نسبت به 

اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، بـا تشـابه   . زن و مرد نيز رعايت كرده است

  .حقوق آنها مخالف است

چون مفهوم برابري و عدم امتياز در آنهـا گنجانيـده شـده اسـت      » مساوات«و » تساوي«كلمة 

، جاذبه دارند، احترام شنونده را جلب مي كنند، خصوصاً اگـر بـا   پيدا كرده اند» تقدس«جنبة 

  .توأم گردند» حقوق« كلمة 

چه كسي است كه وجداني و فطرت پاكي داشته ! چه تركيب قشنگ و مقدسي! تساوي حقوق

  !باشد و در مقابل اين دو كلمه خاضع نشود؟

بايد به  -ق در جهان بوده ايمكه روزي پرچمدار علم و فلسفه و منط -اما نمي دانم چرا كار ما

بـا نـام   » تشابه حقـوق زن و مـرد  « آنجا بكشد كه ديگران بخواهند نظريات خود را در باب 

اين درست مثل اين است ك يك نفر لبو فروش ! به ما تحميل كنند؟» تساوي حقوق« مقدس 

  .بخواهد لبو بفروشد اما به نام گلابي تبليغ كند

سلام در همه جا براي زن و مرد حقوق مشابهي وضع نكـرده  آنچه مسلم است اين است كه ا

. همچنانكه در همة موارد براي آنها تكاليف و مجازاتهاي مشابهي نيز وضع نكرده است  است،

اما آيا مجموع حقوقي كه براي زن قرار داده ارزش كمتري دارد از آنچه بـراي مـردان قـرار    

  .داده؟ البته خير، چنانكه ثابت خواهيم كرد 
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در اينجا سؤال دومي پيدا مي شود و آن اينكه علت اينكه اسلام حقوق زن و مرد را در بعضي 

موارد، نامشابه قرار داد چيست؟ چرا آنها را مشابه يكديگر يـا اينكـه فقـط مسـاوي باشـد و      

  :براي بررسي كامل اين مطلب لازم است كه در سه قسمت بحث كنيم. مشابه نباشد

  مقام انساني از نظر خلقت و آفرينشنظر اسلام دربارة  -1

تفاوتهايي كه در خلقت زن و مرد هست براي چه هدفهايي است؟ آيا اين تفاوتهـا سـبب    -2

  مي شود كه زن و مرد از لحاظ حقوق طبيعي و  فطري وضع نامشابهي داشته باشند يا نه؟

 ـ  -3 ي قسـمتها در  تفاوتهاي كه در مقررات اسلامي ميان زن و مرد هست كه آنهـا را در بعض

وضع نامشابهي قرار مي دهد براساس چه فلسفه اي است؟ آيا آن فلسـفه هـا هنـوز هـم بـه      

  استحكام خود باقي است يا نه؟

  مقام زن در جهان بيني اسلامي

محتويات قرآن صرفاً يك سلسله مقـررات و  . قرآن تنها مجموعة قوانين نيست. اما قسمت اول

قرآن هم قانون است و هم تاريخ و هـم موعظـه و هـم    در . قوانين خشك بدون تفسير نيست

تفسير خلقت و هم هزاران مطلب ديگر قرآن همان طوري ك در مواردي به شكل بيان قـانون  

دستورالعمل معين مي كند در جاي ديگر وجود و هستي را تفسير مي كند، راز خلقت زمين و 

تهـا و ذلتهـا، ترقيهـا و انحطاطهـا،     آسمان و گياه و حيوان و انسان و راز موتها و حياتها، عز

  .ثروتها و فقرها را بيان مي كند

كـه سـه موضـوع     -قرآن كتاب فلسفه نيست، اما نظر خود را دربارة جهان و انسان و اجتماع

قرآن به پيروان خود تنها قانون تعليم نمي . به طور قاطع بيان كرده است -اساسي فلسفه است
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ندرز نمي پردازد بلكه با تفسير خلقت به پيـروان خـود طـرز    دهد و صرفاً به موعظه و پند و ا

زير بناي مقررات اسلامي دربارة امور اجتماعي از قبيل . تفكر و جهان بيني مخصوص مي دهد

  .مالكيت، حكومت، حقوق خانوادگي و غيره همانا تفسيري است كه از خلقت و اشياء مي كند

قـرآن درايـن   . موضوع خلقت زن و مرد اسـت از جمله مسائلي كه در قرآن كريم تفسير شده 

زمينه سكوت نكرده و به ياوه گويان مجال نداده است كه از پيش خود براي مقررات مربـوط  

  .اسلام، پيشاپيش نظر خود را دربارة زن بيان كرده است. به زن معرفي كنند

ة سرشـت زن  اگر بخواهيم ببينيم نظر قرآن دربارة خلقت زن و مرد چيست، لازم است به مسأل

قـرآن نيـز در ايـن موضـوع     . توجه كنـيم  -كه در ساير كتب مذهبي نيز مطرح است -و مرد

بايد ببينيم قرآن زن و مرد را يك سرشتي مي داند يا دو سرشـتي؛ يعنـي   . سكوت نكرده است

آيا زن و مرد داراي يك طينت و سرشت مي باشند و يا داراي دو طينت و سرشت؟ قـرآن بـا   

آيات متعددي مي فرمايد كه زنان را از جـنس مـردان و از سرشـتي نظيـر      كمال صراحت در

همه شما را از يك پدر آفريـدم و  « : قرآن دربارة آدم اول مي گويد. سرشت مردان آفريده ايم

دربـارة همـة آدميـان مـي     ) 1سورة نساء آية ( » جفت آن پدر را از جنس خود او قرار داديم

سورة نسـاء و سـورة نحـل و    ( » ا براي شما همسر آفريدخداوند از جنس خود شم« : گويند

  ).سورة روم

در قرآن از آنچه در بعضي از كتب مذهبي هست كه زن از مايه اي پسـت تـر از مايـة مـرد     

آفريده شده و يا اينكه به زن جنبة طفيلي و چپي داده اند و گفته انـد كـه همسـر آدم اول از    
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عليهـذا در اسـلام نظريـة    . اثر و خبري نيست عضوي  از اعضاي طرف چپ او آفريده شده،

  .تحقير آميزي نسبت به زن از لحاظ سرشت و طينت وجود ندارد

يكي ديگر از نظريات تحقير آميزي كه در گذشته وجود داشته است و در ادبيات جهان آثـار  

از وجود زن شر و وسوسه بر مي   نامطلوبي بجا گذاشه است اين است كه زن عصر گناه است،

مي گويند كه در هر گناه و جنايتي كه مردان مرتكب شده اند . يزد، زن شيطان كوچك استخ

مي گويند مرد در ذات خود از گناه مبراست و اين زن اسـت  . زني در آن دخالت داشته است

مي گويند شيطان مستقيماً در وجود مرد راه نمي يابد و فقـط از  . كه مرد را به گناه مي كشاند

كه مردان را مي فريبند؛ شيطان زن را وسوسه مي كند و زن مرد را مي گويند طريق زن است 

آدم اول كه فريب شيطان را خورد و از بهشت سعادت بيرون رانده شـد، از طريـق زن بـود؟    

  .شيطان حوا را فريفت و حوا آدم را

 ـ   ت و قرآن داستان بهشت آدم را مطرح كرده ولي هرگز نگفته كه شيطان يا مـار حـوا را فريف

قرآن نه حوا را به عنوان مسؤول اصلي معرفي مـي كنـد و نـه او را از حسـاب     . حوا آدم را

به آدم گفتيم خودت و همسرت در بهشت سـكني گزينيـد و از   : خارج ميكند قرآن مي گويد

« شـيطان آنـدو را وسوسـه كـرد     » فوسوس لهما الشـيطان « ميوه هاي آن بخوريد، مي گويد 

يعني » وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين« آندو را فريب راهنمايي كرد شيطان » وفدليها بغرور

  شيطان در برابر هر دو سوگند ياد كرد كه جز خير آنها را نمي خواهد
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به اين ترتيب قرآن با يك فكر رايج آن عصر و زمان كه هنوز در گوشه و كنار جهان باقايايي 

ن اتهام كه عنصر وسوسه و گناه و شيطان دارد، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از اي

  .كوچك است مبرا كرد

يكي ديگر از نظريات تحقير آميزي كه نسبت به زن وجود داشته است در ناحية اسـتعدادهاي  

روحاني و معنوي زن است؛ مي گفتند زن به بهشت نمي رود، زن مقامات معنـوي و الهـي را   

قـرآن  . الهي آنطور كه مردان مي رسند برسـد  نمي تواند طي كند، زن نمي تواند به مقام قرب

در آيان فراواني تصريح كرده است كه پاداش اخروي و قرب الهي به جنسيت مربوط نيسـت،  

به ايمان و عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد و يا از طرف مرد قرآن در كنار هر مرد 

 ـ. بزرگ و قديسي از يك زن بزرگ و تجليل ياد كرده است ران نـوح و لـوط را بـه    اگر همس

عنوان پاكي زناني ناشايسته براي شوهرانشان ذكر مي كند، از زن فرعون به عنوان زن بزرگـي  

گويي قرآن خواسته است در داسـتانهاي  . كه گرفتار مرد پليدي بوده است غفلت نكرده است

  .خود توازن را حفظ كند و قهرمانان داستانها را منحصر به مردان ننمايد

ما به مادر موسي وحي فرستاديم كه كودك را شير بـده و  : بارة مادر موسي مي گويدقرآن در

هنگامي كه برجان او بيمناك شدي او را به دريا بيفكن و نگران نباش كه ما او را به وسي تـو  

  .باز پس خواهيم گردانيد

راب عبادت كار او به آنجا كشيده شده بود كه درمح: قرآن دربارة مريم، مادر عيسي، مي گويد

همواره ملائكه با او سخن مي گفتند و گفت و شنود مي كردند، از غيب بـراي او روزي مـي   
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رسيد، كارش از لحاظ مقامات معنوي آنقدر بالا گرفته بود كه پيغمبر زمانش را در حيرت فرو 

  .برده، او را پشت سرگذاشته بود، زكريا در مقابل مريم مات و مبهوت مانده بود

كمتر مردي است به پاية خديجه برسد، . ود اسلام زنان قديسيه و عاليقدر فراواننددر تاريخ خ

حضرت زهرا بر فرزندان خود . و هيچ مردي جز پيغمبر و علي به پاية حضرت زهرا نمي رسد

اسلام در سير من الخلق الـي الحـق   . كه امامند و بر پيغمبران غير از خاتم الانبياء برتري دارد

تفاوتي كـه  . مسافرت به سوي خدا هيچ تفاوتي ميان زن و مرد قائل نيست يعني در حركت و

اسلام قائل است در سير من الحق الي الخلق است، در بازگشت از حق به سوي مردم و تحلم 

  .مسؤوليت پيغامبري است ك مرد را براي اين كار مناسبتر دانسته است

د داشـت اسـت، مربـوط اسـت بـه      يكي ديگر از نظريات تحقير آميزي كه نسبت به زن وجو

چنانكه مي دانيم در برخي آيينها رابطة جنسي ذاتاً پليد . رياضت جنسي و تقد تجرد و عزوبت

به عقيدة پيروان آن آيينها تنها كساني به مقامات معنوي نايل مي گردند كه همـة عمـر   . است

با تيشة بكـارت  « : يكي از پيشوايان معروف مذهبي جهان مي گويد. مجرد زيست كرده باشند

همان پيشوايان ازدواج را فقط از جنبة دفـع افسـد بـه فاسـد     » درخت ازدواج را از بن بركند

اجازه مي دهند؛ يعني مدعي هستند كه چون غالب افراد قادر نيستند بـا تجـرد صـبر كننـد و      

مـي  اختيار از كفشان ربوده مي شود و گرفتار فحشا مي شوند و با زنان متعددي تماس پيـدا  

ريشة افكار رياضـت  . كنند، پس بهتر است ازدواج كنند تا با بيش از يك زن در تماس نباشند

طلبي و طرفداري از تجرد و عزوبت، بدبيني به جنس زن است؛ محبـت زن را جـزء مفاسـد    

  .بزرگ اخلاقي به حساب مي آورند
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اسـلام دوسـت   . داسلام با اين خرافه سخت نبرد كرد؛ ازدواج را مقدس و تجرد را پليد شمر

پيغميـر  » من اخلاق الانبياء حـب النسـاء  « داشتن زن را جزء اخلاق انبيا معرفي كرد و گفت 

در : بوي خوش، زن، نماز، برتراند راسل مي گويد: من به سه چيز علاقه دارم: اكرم مي فرمود

صـالح  همة آيينها نوعي بدبيني به علاقة جنسي يافت مي شود مرگ در اسلام؛ اسلام ازنظـر م 

  .اجتماعي حدود و مقرراتي براي اين علاقه وضع كرده اما هرگز آن را پليد نشمرده است

يكي ديگر از نظريات تحقير آميزي كه دربارة زن وجود داشته اين است كه مي گفته انـد زن  

  .مقدمة وجود مرد است و براي مرد آفريده شده است

. يي را در كمال صراحت بيان مـي كنـد  اسلام اصل علت غا. اسلام هرگز چنين سخني ندارد 

ابر و باد، گياه و حيوان، همه بـراي انسـان     اسلام با صراحت كامل مي گويد زمني و آسمان،

اسلام مي گويد هر يك از . آفريده شده اند اما هرگز نمي گويد زن براي مرد آفريده شده است

زنـان زينـت و   » م لبـاس لهـن  هن لباس لكم و انت« . زن و مرد براي يكديگر آفريده شده اند

اگر قرآن زن را مقدمة مرد و آفريده براي مرد . پوشش شما هستند و شما زينت و پوشش آنها

مي دانست قهرا در قوانين خود اين جهت را در نظر مي گرفت ولي چون اسلام از نظر خلقت 

 ـ ارة زن و چيزي نظري ندارد و زن را طفيلي وجود مرد نمي داند، در مقررات خاص خود درب

  .مرد به اين مطلب نظر نداشته است

يكي ديگر از نظريات تحقير آميزي كه در گذشته دربارة زن وجود داشته اين است كـه زن را  

بسياري از مردان با همة بهره هـايي  . از نظر مرد يك شر و بلاي اجتناب ناپذير مي دانسته اند

قـرآن  . ختي و گرفاري خود مي دانسته اندكه از وجود زن مي برده اند او را تحقير و ماية بدب
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كريم مخصوصاً اين مطلب را تذكر مي دهد كه وجود زن براي مرد خير است، ماية سـكونت  

  .و آرامش دل اوست

يكي ديگر از آن نظريات تحقير آميز اين است كه سهم زن را در توليد فرزند بسيار ناچيز مي 

گر مادر را فقط به منزلة ظرفي مي دانسـته انـد   اعراب جاهليت و بعضي از ملل دي. دانسته اند

در . در داخل خود نگه مي دارد و رشد مي دهد -كه بذر اصلي فرزند است -كه نطفة مرد را

قرآن ضمن آياتي كه مي گويد شما را از مرد و زني آفريديم و برخي آيات ديگر در تفاسـير  

  .ستتوضيح داده شده است، به اين طرز تفكر خاتمه داده شده ا

از آنچه گفته شد معلوم شد اسلام از نظر فكر فلسفي و از نظر تفسير خلقت، نظر تحقير آميزي 

اكنون نوبت اين است كـه  . نسبت به زن نداشته است بلكه آن نظريات را مردود شناخته است

  .بدانيم فلسفة عدم تشابه حقوقي زن و مر چيست

  تشابه نه و تساوي آري

حقوق خانوادگي زن و مرد فلسـفة خاصـي دارد كـه بـا آنچـه در      گفتيم اسلام در روابط و 

چهارده قرن پيش مي گذشته مغايرت دارد و با آنچه در جهان امروز مي گذرد نيـز مطابقـت   

  .ندارد

گفتيم از نظر اسلام اين مسأله هرگز مطرح نيست كه آيا زن و مرد و انسان متساوي درانسانيت 

آنها بايد ارزش مساوي با يكديگر داشته باشند يا نـه؟ از   هستند يا نه؟ و آيا حقوق خانوادگي

  .نظر اسلام زن ومرد هر دو انسانند و از حقوق انساني متساوي بهره مندند
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آنچه از نظر اسلام مطرح است اين است كه زن و مرد به دليل اينكه يكي زن است و ديگـري  

ا يكجور نيست، خلقت و طبيعت در جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند، جهان براي آنه  مرد،

حقوق  آنها را يكنواخت نخواسته است، و همين جهت ايجاب مي كند كه از لحاظ بسياري از 

در دنياي غرب، اكنون سعي مي شود ميـان  . و تكاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند

وجود آورند  زن و مرد از لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع واحد و مشابهي به

تفـاوتي كـه ميـان نظـر اسـلام و      . و تفاوتهاي غريزي و طبيعي زن و مرد را ناديـده بگيرنـد  

عليهذا آنچه اكنون در كشور مـا ميـان طرفـداران    . سيستمهاي غربي وجود دارد در اينجاست

حقوق اسلامي از يك طرف و طرفداران پيروي از سيستمهاي غربـي از طـرف ديگـر مطـرح     

تسـاوي  «دت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوي حقـوق آنهـا كلمـة    مسألة وح. است

  .يك مارك تقلبي است كه مقلدان غرب بر روي اين ره آورد غربي چسبانيده اند» حقوق

اين بنده هميشه در نوشته ها و كنفرانسها و سخنرانيها خـود از اينكـه ايـن مـارك تقلبـي را      

به نـام   -ي تشابه و تماثل حقوق زن و مرد نيستكه جز ادعا -استعمال كنم و اين فريضه را

  .تساوي حقوق ياد كنم اجتناب داشته ام

من نمي گويم در هيچ جاي دنيا ادعاي تساوي حقوق زن و مرد معني نداشته و ندارد و همـة  

قوانين گذشته وحاضر جهان حقوق زن و مر را بر مبناي ارزش مساوي وضع كرده اند و فقط 

  .برده اندمشابهت را از ميان 

در اروپـاي قبـل از   . اروپاي قبل از قرون بيستم بهترين شاهد است. خير، چنين ادعايي ندارم

قرن بيستم زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انساني بود؛ نه حقوقي مساوي با مـرد داشـت و نـه    
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 در نهضت عجولانه اي كه در كمتر از يك قرن اخير بـه نـام زن و بـراي زن در   . مشابه با او

اروپا صورت گرفت، زن كم و بيش حقوقي مشابه با مرد پيدا كرد، اما با توجه به وضع طبيعي 

و احتياجات جسمي و روحي زن، هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نكرد زيرا زن اگر بخواهـد  

حقوقي مساوي حقوق مرد وسعادتي مساوي سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه 

ز ميان برارد، براي مرد حقوقي متناسب با مرد و بـراي خـودش حقـوقي    مشابهت حقوقي را ا

قائل شود تنها از اين راه است كه وحدت و صميميت واقعي ميان مرد و زن برقرار مي شود و 

زن از سعادتي مساوي با مرد بلكه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روي خلوص 

راي زنان حقوق مساوي و احياناً بيشتر از خود قائل خواهند و بدون شائبة اغفال و فريبكاري ب

  .شد

و همچنين من هرگز ادعا نمي كنم حقوقي كه عملاً در اجتماع به ظاهر اسلامي ما نصـيب زن  

بارها گفته ام كه لازم و ضروري است بـه  . مي شد ارزش مساوي با حقوق مردان داشته است

فراواني كه اسلام به زن اعطا كرده و در طـول  وضع زن امروز رسيدگي كامل بشود و حقوق 

تاريخ عملاً متروك شده به او باز پس داده شود، نه اينكه بـا تقليـد و تبعيـت كوركورانـه از     

نام قشنگي روي يـك   –كه هزاران بدبخي براي خود آنها به وجود آورده  -روش مردم غرب

ادعـاي  . اي نوع شرقي زن بيفزاييمفرضية غلط بگذاريم و بدبختيهاي نوع غربي را  بر بدبختيه

ما اين است كه عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودي كه طبيعـت زن و مـرد را در وضـع    

نامشابهي قرار داده است، هم با عدالت و حقوق فطري بهتر تطبيق مـي كنـد و هـم سـعادت     

  .خانوادگي را بهتر تأمين مي نمايد و هم اجتماع را بهتر به جلو مي برد
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توجه داشته باشيد ما مدعي هستيم كه لازمة عدالت و حقوق فطري و انساني زن و مرد  كاملاً

پس بحث ما صد در صد جنبة  فلسـفي دارد، بـه   . عدم تشابه آنها در پاره اي از حقوق است

كه يكي از اركان كلام و » عدل«فلسفة حقوق مربوط است به اصلي مربوط است به نام اصل 

دل همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسـلام بـه   اصل ع. فقه اسلامي است

اگر ثابت شود كه عدل ايجاب  -ولااقل فقه شيعه. وجود آورده است؛ يعني از نظر فقه اسلامي

مي كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم اسـت و خـلاف عـدالت    

است زيرا شرع اسلام طبق اصلي كه خود تعليم  است، ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين

  .داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي شود

گو اينكه در اثـر  . پاية فلسفة حقوق را بنا نهادند» عدل« علماي اسلام با تبين و توضيح اصل 

توجه بـه حقـوق   . پيشامدهاي ناگوار تاريخي نتوانستند راهي را كه باز كرده بودند ادامه دهند

بشر و به اصل عدالت به عنوان اموري ذاتي و تكويني و خارج از قوانين قرار دادي، اولين بار 

  .به وسيلة مسلمين عنوان شد؛ پاية حقوق طبيعي و عقلي را آنها بنا نهادند

اما مقدر چنين بود كه آنها كار خود را ادامه ندهند و پس از تقريباً هشت قـرن دانشـمندان و   

يلسوفان اروپايي آن را دنبال كنند و اين افتخار را به خود اختصاص دهنـد؛ از يـك فلسـفه    ف

هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي به وجود آورند و از سوي ديگـر افـراد و اجتماعـات و    

ملتها را به ارزش حيات و زندگي و حقوق انساني آنهـا آشـنا سـازند، نهضـتها وحركتهـا و      

  .ند و چهرة جهان را عوض كنندانقلابها به وجود آور
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به نظر من گذشته از علل تاريخي يك علت رواني و منطقه اي نيز دخالـت داشـت در اينكـه    

يكـي از تفاوتهـاي   . مشرق اسلامي مسألة حقوق عقلي را كه خود پايه نهاده بود دنبال نكنـد 

، شـرق  روحية شرقي و غربي در اين است كه شرق تمايل به اخلاق دارد و غرب بـه حقـوق  

شيفتة اخلاق است و غرب شيفتة حقوق، شرقي به حكم طبيعت شرقي خودش انسانيت خـود  

را در اين مي شناسد كه عاطفه بورزنـد، گذشـت كنـد، همنوعـان خـود را دوسـت بـدارد،        

جوانمردي به خرج دهد اما غربي انسانيت خود را در اين مي بيند كه حقوق خود را بشناسـد  

  .ارد ديگري به حريم و حقوق او پا بگذاردو از آن دفاع كند و نگذ

بشريت، هم به اخلاق نياز دارد و هم به حقوق، انسانيت، هم به حقوق وابسته است و هم بـه  

دين مقدس اسـلام ايـن   . اخلاق، هيچ كدام از حقوق و اخلاق به تنهايي معيار انسانيت نيست

شمرده » مقدس«اً اموري اخلاقي امتياز بزرگ را دارا بوده و هست كه حقوق و اخلاق را توأم

و انساني محسوب مي شود و ايـن  » مقدس«مي شوند، آشنايي با حقوق و دفاع از حقوق نيز 

  .داستان مفصلي دارد كه اكنون وقت توضيح آن نيست

با آنكه در آغاز كار حقوق و اخـلاق را بـا هـم از    . اما روحية خاص شرقي كار خود را كرد

: غرض اين است. ق را رها و توجهش را به اخلاق محصور كرداسلام گرفت، تدريجاص حقو

مسأله اي كه اكنون با آن روبرو هستيم يك مسألة حقوقي است، يك مسألة فلسـفي و عقلـي   

. مربوط است به حقيقت عدالت و طبيعت حقـوق   است، يك مسألة استدلالي و برهاني است،

بـا وضـع قـانون    . وجود داشته است عدالت و حقوق قبل از آن كه قانوني در دنيا وضع شود

  .نمي توان ماهيت عدالت و حقوق انساني بشر را عوض كرد
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  :منتسكيو مي گويد

پيش از آن كه انسان قوانيني وضع كند روابط عادلانه اي براساس قـوانين بـين موجـودات    « 

ين حال اگر بگوييم جز قوان. امكان پذير بوده، وجود اين روابط موجب وضع قوانين شده ست

واقعي و اوليه كه امر و نهي مي كنند هيچ امر عادلانه يا ظالمانة ديگر وجود ندارد، مثـل ايـن   

  »است كه بگوييم قبل از ترسيم دايره تمام شعاعهاي آن دايره مساوي نيستند

  :هربارت سپنسر مي گويد

د بشر عدالت غير از احساسات با چيزي ديگر آميخته است كه عبارت از حقوق طبيعي  افرا« 

است، و براي آنكه عدالت وجود خارجي داشته بشد بايد حقوق و امتيازات طبيعي را رعايت 

  ».و احترام كنند

كه اعلانها و اعلاميه ها  -وق بشرحق. حكماي اروپايي كه اين عقيده را داشتند و درند فراوانند

از همين فرضية حقـوق طبيعـي    -براي آن تنظيم شد و موادي به عنوان حقوق بشر تعيين شد

سرچشمه گرفت؛ يعني فرضية حقوق طبيعي و فطري بود كه به صوت اعلاميـه هـاي حقـوق    

  .بشر ظاهر شد

عدالت گفته اند عين آن چيزي  سپنسر و غير آنها دربارة  و باز چنانكه مي دانيم آنچخ منتسكيو،

در ميـان علمـاي   . است كه متكلمين اسلام دربارة حسن و قبح عقلي و اصل عدل گفتـه انـد  

اسلامي افرادي بودند كه منكر حقوق ذاتي بـوده و عـدالت را قـراردادي مـي دانسـته انـد،       

ر عـدالت بـه   هوبز انگليسي منك. همچنانكه در ميان اروپاييان نيز اين عقيده وجود داشته است

  .صورت يك امر واقعي است



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١٩

  اعلامية حقوق بشر فلسفه است نه قانون

مضحك اين است كه مي گويند متن اعلاميه حقوق بشر ار مجلسـين تصـويب كـرده انـد، و     

چون تساوي حقوق زن و مرد جزء مواد اعلامية حقوق بشر است پس به حكم قانون مصـوب  

  . ي يكديگر باشندمجلسين زن و مرد بايد داراي حقوقي مساو

مگر متن اعلامية حقوق بشر چيزي است كه در صلاحيت مجلسين باشند كه آن را تصويب يا 

  رد كنند؟

محتويات اعلامية حقوق بشر از نوع امور قراردادي نيست كه قواي مقننة كشورها بتواننـد آن  

  .را تصويب بكنند يا نكنند

غير قابل اسقاط انسانها را مورد بحث قرار اعلامية حقوق بشر حقوق ذاتي و غير قابل سلب و 

داده است، حقوقي را مطرح كرده است كه به ادعاي اين اعلاميه لازمة حيثيت انساني انسـانها  

و دست تواناي خلقت و آفرينش آنها را براي انسانها قرار داده است، يعني مبدأ و قدرتي كـه  

ين حقوق را هـم طبـق ادعـاي اعلاميـة     به انسانها عقل و اراده و شرافت انساني داده است ا

  .حقوق بشر به انسانها داده است

انسانها نمي توانند محتويات اعلامية حقوق بشر را براي خود وضع كنند و نـه مـي تواننـد از    

  !از تصويب مجلسين و قواي مقننه گذشته يعني چه؟. خود سلب و اسقاط نمايند

به تصديق فيلسـوفان برسـد نـه بـه تصـويب      اعلامية حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ بايد 

نمايندگان مجلسين نمي توانند با اخذ رأي و قيام و قعود، فلسفه و منطق بـراي مـردم وضـع    

اگر اينچنين است پس فلسفة نسبيت اينشتاين را هـم ببرنـد بـه مجلـس و از تصـويب      . كنند
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قـانون  . ويب برسانندنمايندگان بگذرانند، فرضية وجود حيات در كرات آسماني را نيز به تص

  .طبيعت را كه نمي شود از طريق تصويب قوانين قراردادي تأييد يا رد كرد

مثل اين است كه بگوييم مجلسين تصويب كرده اند كه اگر گلابي را بـا سـيب پيونـد بزننـد     

  .پيوندش مي گيرد و اگر با توت پيوند بزنند نمي گيرد

ود از متفكرين و فلاسفه بوده اند صادر مـي  وقتي كه چنين اعلاميه اي از طرف گروهي كه خ

اگـر از نظـر   . شود، ملتها بايد آن را در اختيار فلاسفه و مجتهدين حقوق خويش قـرار دهنـد  

فلاسفه و متفكرين آن ملت مورد تأييد قرار گرفت، همة افراد ملت موظفند آنها را بـه عنـوان   

قـانوني بـرخلاف آنهـا تصـويب      قوة مقننه نيز موظف است. حقايقي فوق قانون رعايت كنند

  .نكند

ملتهاي ديگر تا وقتي كه از نظر خودشان ثابت و محقق نشده كه چنين حقوقي در طبيعت بـه  

همين كيفيت وجود دارد، ملزم نيستند آنهارا رعايت كنند و از طرف ديگر اين مسـائل  جـزء   

دارد و ايـن وسـايل    مسائل تجربي و آزمايشي نيست كه احتياج به وسايل و لابراتور و غيـره 

براي اروپاييان فراهم است و براي ديگران نيست؛ شكافتن اتم نيست كه رموز و وسـايلش در  

  . اختيار افراد محدودي باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوة استدلال است

د اگر فرضاً ملتهاي ديگر مجبور باشـند در فلسـفه و منطقـه مقلـد ديگـران باشـند و در خـو       

شايستگي تفكر فلسفي احساس نكنند، ما ايرانيان نبايـد اينچنـين فكـر كنـيم مـا در گذشـته       

ما چرا در مسائل . شايستگي خود را به حد اعلي در بررسيهاي منطقي و فلسفي نشان داده ايم

  فسلفي مقلد ديگران باشيم؟
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ن مي آيد، آنقدر دانشمندان اسلامي آنجا كه پاي اصل عدالت و حقوق ذاتي بشر به ميا! عجبا

برايش اهميت قائل مي شوند كه بدون چون و چرا به موجب قاعدة تطابق عقل و شـرع مـي   

گويند حكم شرع هم همين است، يعني احتياجي به تأييد شرعي نمي بينند اما امرزو كار ما به 

  .آنجا كشيده كه مي خواهيم با تصويب نمايندگان صحت اين مسائل راتأييد نماييم

  ا با كوپن نميتوان اثبات كردفسلفه ر

از اين مضحكتر اين است كه آنجا كه مي خواهيم حقوق انساني زن را بررسي كنيم، بـه آراء  

پسران و دختران جوان مراجعه كنيم، كوپن چاپ كنيم و بخواهيم با پركـردن كـوپن كشـف    

  جور؟كنيم كه حقوق انساني چيست و آيا حقوق انساني زن و مرد يك جور است و يا دو 

به هر حال ما مسأله حقوق انساني زن را به شكل علمي و فلسـفي و براسـاس حقـوق ذاتـي     

مي خواهيم ببينيم همان اصولي كه اقتضا مي كند انسانها به طور كلي . بشري بررسي مي كنيم

داراي يك سلسله حقوق طبيعي و خدادادي باشند، آيا ايجاب مي كند ه زن و مـرد از لحـاظ   

ع مشابهي بوده باشند يا نه؟ لذا از دانشمندان و متفكران و حقوقدانان واقعي حقوق داراي وض

كشور كه يگانه مرجع صلاحيتدار اظهار نظر دراينگونه مسائل مي باشند درخواست مي كنـيم  

به دلايل ما با ديدة تحقيق و انتقاد بنگرند موجب كمال امتنان انيجانب خواهد بود اگر مستدلاً 

  .أييد يا رد اين گفته ها ابراز نمايندنظر خود را در ت

براي بررسي اين مطلب لازم است اولاً بحثي دربارة اساس و ريشة حقوق انساني انجام دهيم 

  .و سپس خصوص حقوق زن و مرد را مورد مطالعه قرار دهيم
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بد نيست قبلاً اشارة مختصري به نهضتهاي حقوقي قرون جديد كه به نظرية تساوي حقوق زن 

  .منتهي شد بنماييمو مرد 

  نگاهي به تاريخ حقوق زن در اروپا

نويسندگان و متفكران قرن . به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هاي آغاز شد 17در اروپا از قرن « 

افكار خود را دربارة حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشر با پشتكار عجيبـي   18و 17

لتـر و منتسـكيو از ايـن دسـته از متفكـران و      ژان ژاك روسو و و. درميان مردم پخش كردند

اولين نتيجة عملي كه از نشر افكار طرفداران حقوق طبيعي بشر حاصـل شـد   . نويسندگان اند

ملت . اين بود كه در انگلستان يك كشمكش طولاني ميان هيأت محاكمه و ملت به وجود آمد

خود را طبق يك اعلام  ميلادي پاره اي از حقوق اجتماعي و سياسي 1488موفق شد در سال 

  »نامة حقوق پيشنهاد كنند و مستر دارند

سيزده . نتيجة عملي بارز ديگر شيوع افكار در جنگهاي استقلال امريكا عليه انگلستان ظاهر شد

مستعمرة انگلستان در امريكاي شمالي در اثر فشار و تحميلات زيادي كه در آنها وارد مي شد 

  .ند و بالاخره استقلال خويش را به دست آوردندسر به طغيان و عصيان بلند كرد

ميلادي كنگره اي در فيلادلفيا تشيكل شـد كـه اسـتقلال عمـومي را اعـلان و       1776درسال 

  :اعلاميه اي در اين زمينه منتشر كرد و در مقدمة آن چنين نوشت

يض جميع افراد بشر در خلقت يكسانند و خالق به هر فردي حقوق ثابت  و لايتغيـري تفـو  « 

فرموده است مثل حق حيات و حق آزادي، و علت غايي تشكيل حكومتها حفظ حقوق مزبور 

  )2»…است و قوة حكومت و نفوذ كلمة او منوط به رضايت ملت خواهد بود



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢٣

در جهان معروف شد آن چيزي است كه پس از انقـلاب  » اعلامية حقوق بشر« اما آنكه به نام 

ر شد اين اعلاميه عبارت است از يك سلسله اصول كلي كبير فرانسه به نام اعلان حقوق منتش

كه در آغاز قانون اساسي فرانسه قيد شده و جزء لاينفك قانون اساسي فرانسه محسـوب مـي   

  اين اعلاميه مشتمل است بر يك مقدمه و هفده ماده. شود

حقـوق بـا   افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانـده و در  « ماده اول آن اين است  

  »..يكديگر مساويند

تحولات و افكار تازه اي در زمينة حقوق بشري در مسائل اقتصادي و اجتماعي و  19در قرن 

سياسي رخ داد كه منتهي به ظهور سوسياليسم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمـتكش و  

چـه در  تا اويل قـرن بيسـتم هـر    . انتقال حكومت از دست سرمايه دار به دست كارگر گرديد

اطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و يـا حقـوق   

  .طبقات رنجبر و زحمتكش در برابر كارفرمايان و اربابان

كه  –دربرابر حقوق مرد عنوان شد انگلستان » حقوق زن« در قرن بيستم براي اولين بار مسألة 

فقط در اوايل قرن بيستم براي زن و مرد حقوق  -دقديمترين كشور دموكراسي به شمار مي رو

دول متحدة آمريكا با آنكه در قرن هجده ضمن اعلان اسـتقلال بـه حقـوق    . مساوي قائل شد

  1920عمومي بشر اعتراف كرده بودند، درسال 

ميلادي قانون تساوي زن و مرد را در حقوق سياسي تصويب كردند و همچنين فرانسه در قرن 

  .ين امر شدبيستم تسليم ا
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به هر حال در قرن بيستم گروههاي زيادي در همة جهان طرفدار تحول عميقي در روابط مـرد  

به عقيدة اينها تحول و دگرگوني در روابط ملتهـا بـا   . و زن از نظر حقوق و وظايف گرديدند

دولتها و روابط زحمتكشان و رنجبران با كار فرمايان و سرمايه داران مـادامي كـه در روابـط    

  .حقوقي مرد و زن اصلاحاتي صورت نگيرد وافي به تأمين عدالت اجتماعي نيست

كه پس از جنگ جهاني دوم در سال  -از اين رو براي اولين بار در اعلامية جهاني حقوق بشر

در مقدمـة آن   -از طرف سازمان ملل متحد منتشر شـد ) هجري شمسي 1327( ميلادي  1948

  :چنين قيد شد

ملل متحد ايمان خود را به حقـوق بشـر و مقـام و ارزش فـرد انسـاني و       از آنجا كه مردم« 

  »…تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده اند

تحول و بحران ماشيني قرن نوزدهم و بيستم و به فلاكت افتادن كـارگران و بخصـوص زنـان    

، 6الـه، جلـد   در تـاريخ البرم . بيش از پيش سبب شد كه به موضوعحقوق زن رسيدگي شـود 

  : مي نويسد 328صفحة 

تا زماني كه دولتها به احوال كارگران و طرز رفتار كارفرمايان با آن طبقـه توجـه نداشـتند،    « 

صاحبان كارخانه ها زنان و كودكان خردسال . …سرمايه داران هر چه مي خواستند مي كردند

ن زيا بود غالباً گرفتار امراض را با مزد بسيار كم به كار مي گماشتند، و چون ساعات كار ايشا

  »گوناگون مي شدند و در جواني مي مردند

اين بود تاريخچة مختصري از نهضت حقوق بشر در اروپا چنانكه مي دانيم همة مواد اعلاميـه  

هاي حقوق بشر كه براي اروپاييان تازگي دارد در چهارده قرن پيش در اسلام پيش بيني شده 
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ايراني آنها را مقايسه به اين اعلاميه ها در كتابهاي خود آورده  و بعضي از دانشمندان عرب و

البته اختلافاتي در بعضي قسمتها ميان آنچه در اين اعلاميه ها آمده با آنچه اسـلام آورده  . اند

وجود دارد و اين خود يك بحث دلكش و شيريني است؛ از آن جمله مسأله حقوق زن و مرد 

ما تشابه و وحدت و يكنواختي را در زمينة حقـوق زن و مـرد   كه اسلام تساوي را مي پذيرد ا

  .نمي پذيرد

  حيثيت و حقوق انساني

از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كلية اعضاي خانوادة بشـري و حقـوق يكسـان و انتقـال     « 

  .ناپذير آنان، اساس آزادي و عدالت و صلح را تشكيل مي دهد

منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده اسـت كـه    از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر

آزاد و   روح بشريت را به عصيان وا داشته، و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان عقيده،

  .از ترس و فقط فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است

د تا بشر به عنـوان آخـرين   از آنجا كه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كر

  .علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

  .از آنجا كه اساساص لازم است توسعة روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد

از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و 

در منشور اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته انـد كـه بـه     تساوي حقوق مرد و زن مجدداً

  .پيشرفت اجتماعي كمك كنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به وجود آورند

  .…از آنجا كه 
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مجمع عمومي، اين اعلامية جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كلية ملـل  

ركان اجتماع اين اعلاميه را دائماً در مد نظر داشته باشند اعلام مي كند تا جميع افراد و همة ا

و مجاهدت كنند كه به وسيلة تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزاديها توسـعه يابـد و بـا    

تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه در ميـان خـود   

  ».…در قلمرو آنه مي باشد تأمين گردد ملل عضو و چه در بين مردم كشورهاي كه

جمله هاي طلايي بالا مقدمة اعلامية جهاني حقوق بشر است؛ مقدمة همان اعلاميـه اي اسـت   

بزرگترين توفيقي است كه تا اين تاريخ در طريق تأييـد حقـوق   « : كه در باره اش مي گويند

  »انساني نصيب عالم بشريت شده است

ساب شـده اسـت و چنانكـه در مقالـة پـيش گفتـيم مظهـر        رويي هر كلمه و هر جملة آن ح

  .افكارچندين قرن فلاسفة آزاديخواه و حقوق شناس جهان است
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  نكات مهم مقدمة اعلامية حقوق بشر

بگذريم ازاينكه بعضي مسائل در برخي مواد مكـرر  . ماده تنظيم شده است 30اين اعلاميه در 

كر مندرجات بعضي مواد ديگر بي نياز كننده شده و يا لااقل ذكر يك مطلب در يك ماده از ذ

  .است و يا بعضي مواد اعلاميه به مواد مختلفي قابل تجزيه است

  :نكات مهم مقدمة اين اعلاميه كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد چند تاست

  .بشر از يك نوع حيثيت و احترام و حقوق ذاتي غير قابل انتقال برخوردار است -1

ترام ذاتي بشر كلي و عمومي است، تمام افراد انسـاني را در بـر مـي گيـرد،     حيثيت و اح -2

همان . زن و مرد يكسان از آن برخورداردند  تبعيض بردار نيست، سفيد و سياه و بلند و كوتاه،

طوري ك در ميان اعضاي يك خانواده احدي نمي تواند گوهر خود را از ساير اعضا شـريفتر  

د بشر نيز كه عضو يك خانوادة بزرگتر و اعضاي يك پيكر ميباشند از و اصيلتر بداند، همة افرا

  .لحاظ شرافت متساويند، هيچ كس نمي تواند خود را از فرد ديگر شريفتر بداند

اساس آزادي و صلح و عدالت اين استكه همة افراد در عمق وجدان خود به اين حقيقـت   -3

  .تراف داشته باشندايمان و اع) حيثيت و احترام ذاتي همة انسانها( 

اين اعلاميه مي خواهد بگويد منشأ كلية ناراحتيهايي كه افراد بشر براي يكديگر به وجود مـي  

منشأ بروز جنگها و ظلمها و تجاوزها و اعمال وحشيانة افراد و اقوان . آورند كشف كرده است

شناسـايي از  ايـن عـدم   . نسبت به يكديگر، عدم شناسايي حيثيت و احترام ذاتي انسانها است

طرف عده اي طرف مقابل را وادار به عصيان و طغيان مي كند و از همين راه صلح و امنيـت  

  .به خطر مي افتد
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بالاترين آرزويي كه همه در راه تحقق بخشيدن به آن بايد بكوشند، ظهور دنيايي است كه  -4

اختناق، ترس، فقر  در آن آزادي عقيده و امنيت و رفاه مادي به طور كامل وجود داشته باشد؛

  .مواد سي گانة اعلاميه براي تحقق بخشيدن به اين آرزو تنظيم شده است. ريشه كن شده باشد

ايمان به حيثيت ذاتي انسانها و احترام به حقوق غير قابل سلب و انتقال آنهـا تـدريجاً بـه     -5

  .وسيلة تعليم و تربيت بايد در همة افراد به وجود آيد

ن احترام به انسانيت و آزادي و مساوات تنظيم شده و براي احيـاي حقـوق   مقام و احترام انسا

ما مردم مشرق زمـين از  . بشر به وجود آمده، مورد احترام و تكريم هر انسان با وجداني است

چنانكه در مقالة  -در دين مقدس اسلام. دير زمان از ارزش و مقام و احترام انسان دم زده ايم

. انسان، آزادي و مسـاوات آنهـا نهايـت ارزش و احتـرام را دارد     انسان، حقوق -پيش گفتيم

نويسندگان و تنظيم كنندگان اين اعلاميه و همچنين فيلسوفاني كـه در حقيقـت الهـام دهنـدة     

ولي چون اين اعلاميه يك . نويسندگان اين اعلاميه هستند، مورد ستايش و تعظيم ما مي باشند

ه نه به دست فرشتگان، استنباط گروهي از افراد بشر متن فلسفي است، به دست بشر نوشته شد

است، هر فيلسوفي حق دارد آن را تجزيه و تحليل كند و احياناً نقاط ضعفي كـه در آن مـي   

  .بيند تذكر مي دهد

اين اعلاميه خالي از نقاط ضعف نيست ولي ما در اين مقاله روي نقاط ضعف آن انگشت نمي 

  مي گذاريمگذاريم، روي نقطة قوت آن انگشت 

است، شرافت و حيثيت ذاتي انسان است از نظر ايـن  » مقام ذاتي انسان« تكيه گاه اين اعلاميه 

اعلاميه انسان به واسطة يك نوع كرامت و شرافت مخصوص به خود داراي سلسله حقـوق و  
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آزاديها شده است كه ساير جانداران به واسطة فاقد بودن آن حيثيت و شرافت و كرامت ذاتي، 

  .نقطة قوت اين اعلاميه همين است. آن حقوق و آزاديها بي بهره اند از

  تنزل و سقوط انسان در فلسفه هاي غربي

ارزيـابي انسـان، مقـام و    : اينجاست كه بار ديگر با يك مسألة فلسفي كهن مواجه مي شـويم 

 ـ . شرافت انسان نسبت به ساير مخلوقات، شخصيت قابل احترام انسان ت بايد بپرسـيم آن حيثي

ذاتي انسان كه منشأ حقوقي براي انسان گشته و او را از اسـب و گـاو و گوسـفند و كبـوتر     

متمايز ساخته چيست؟ و همين جاست كه يك تناقص واضح ميان اساس اعلامية حقوق بشـر  

  .از  يك طرف و ارزيابي انسان در فلسفة غرب از طرف ديگر نمايان مي گردد

سـخناني كـه در گذشـته    . ارزش و اعتبار افتاده است در فلسفة غرب سالهاست كه انسان از

امـروز در    دربارة انسان و مقام ممتاز وي گفته مي شد و ريشة همه آنها در مشرق زمين بـود، 

انسـان از نظـر غربـي تـا     . اغلب سيستمهاي فلسفة غربي مورد تمسخر و تحقير قرار مي گيرد

اعتماد بـه  . د انكار واقع شده استحدود يك ماشين تنزل كرده است، روح و اصالت آن مور

  .علت غايي و هدف داشتن طبيعت يك عقيدة ارتجاعي تلقي مي گردد

در غرب از اشراف مخلوقات بودن انسان نمي توان دم زد، زيرا به عقيـدة غـرب عقيـده بـه     

اشرف مخلوقات بودن انسان و اينكه ساير مخلوقات طفيلي انسان و مسخر انسان مـي باشـند   

ك عقيده بطلميوسي كهن دربارة هيئت زمين و آسمان و مركزيت زمـين و گـردش   ناشي از ي

كرات آسماني به دور زمين بوده، با رفتن اين عقيده جايي براي اشرف مخلوقات بودن انسـان  

از نظر غرب، اينها همه خودخواهيهايي بوده است كه در گذشته دامنگير بشـر  . باقي نمي ماند
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ع خودخواهيهايي بوده است كه در گذشـه دامنگيـر بشـر شـده     بشر امروز متواض. شده است

بشر امروز متواضع و فروتن است، خود را مانند موجودات ديگر بيش از مشـتي خـاك   . است

  .نمي داند، از خاك پديد آمده و به خاك باز مي گردد و به همين جا خاتمه مي يابد

انسان و به عنوان حقيقي قابل بقـا   غربي متواضعانه روح را به عنوان جنبه اي مستقل از وجود

غربي ميان فكر و . نمي شناسد و ميان خود و گياه و حيوان از اين جهت فرقي قائل نمي شود

اعمال روحي و ميان گرماي زغال سنگ از لحاظ ماهيت و جوهر تفاوتي قائل نيست؛  همه را 

نداران و از آن جمله از نظر غرب صحنة حيات براي همة جا. مظاهر ماده و انرژي مي شناسد

اصل اساسـي  . انسان ميداني خونيني است كه نبرد لاينقطع زندگي آن را به وجود آورده است

انسان همواره مـي كوشـد   . حاكم بر وجود جانداران و از آن جمله انسان اصل تنازع بقاست

اخلاقي عدالت و نيكي و تعاون و خير خواهي و ساير مفاهيم . خود را در اين نبرد نجات دهد

و انساني همه مولود اصل اساسي تنازع بقا مي باشد و بشر اين مفـاهيم را بـه خـاطر حفـظ     

  .موقعيت خود ساخته و پرداخته است

از نظر برخي فلسفه هاي نيرومند غربي انسان ماشيني است كه محرك او جز منافع اقتصـادي  

اي هستند كه زير بناي آنهـا  دين و اخلاق و فلسفه و علم و ادبيات و هنر همه رو بناه. نيست

طرز توليد و پخش و تقسيم ثروت است؛ همة اينها جلـوه هـا و مظـاهر جنبـه اي اقتصـادي      

خير، اين هم برا انسان زياد است؛ محرك و انگيزة اصلي همة حركتهـا و  . زندگي انسان است

ت و اخلاق و فلسفه و علم و ديـن و هنـر همـه تجليـا    . فعاليتهاي انسان عوامل جنسي است

  .تظاهرات رقيق شده و تغيير شكل دادة عامل جنسي وجود انسان است
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من نمي دانم اگر بناست منكر هدف داشتن خلقت باشيم و بايـد معتقـد باشـيم كـه طبيعـت      

جريانات خود را كوركورانه طي مي كند، اگر يگانه قانون ضامن حيات انواع جاندارها تنازع 

تصادفي است و بقا و موجوديت انسان مولـود تغييـرات    بقا وانتخاب اصلح و تغييرات كاملاً

تصادفي و بي هدف و يك سلسله جنايات چند ميليون سالي است كه اجـداد وي نسـبت بـه    

انواع ديگر روا داشته تا امروز به اين شكل باقي مانده است، اگر بناست معتقد باشيم كه انسان 

دست خود مي سازد، اگر بناست اعتقاد به خود نمونه اي است از ماشينهايي كه اكنون خود به 

روح و اصالت و بقاي آن خودخواهي و اغراق و مبالغه دربارة خود باشد، اگر بناست انگيـزه  

و محرك اصلي بشر در همة كارها امور اقتصادي يا جنسي يا برتري طلبي باشد، اگر بناسـت  

 ـ داني سـخن يـاوه شـمرده    نيك و بد به طور كلي مفاهيم نسبي باشند و الهامات فطري و وج

شود، اگر انسان جنساً بندة شهوات و ميلهاي نفساني خود باشد و جز در برابر زور سر تسليم 

چگونه مي توانيم از حيثيت و شرافت انساني و حقوق غير قابل سـلب و   …خم نكند، و اگر 

  !ر دهيم؟شصيت قابل احترام انسان دم بزنيم و آن را اساس و پاية همة فعاليتهاي خود قرا

  غرب دربارة انسان دچار تناقض شده است

در فلسفة غرب تا آنجا كه ممكن بوده و به حيثيت ذاتي انسان لطمه وارد شده و و مقا انسـان  

پايين آمده است دنياي غرب از طرفي انسان را از لحاظ پيدايش و عللي كه او را بـه وجـود   

، از لحاظ ساختمان و تار و پود وجـود  آورده است، از لحاظ هدف دستگاه آفرينش دربارة او

و هستي اش، از لحاظ انگيزه و محرك اعمالش، از لحاظ وجدان و ضميرش، تا اين اندازه او 

  .را پايين آورده كه گفتيم
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آنگاه اعلامية بالا بلند دربارة ارزش و مقام انسان و حيثيت و كرامت و شرافت ذاتي و حقوق 

ي كند و همة افراد بشر را دعوت مـي كنـد كـه بـه ايـن      مقدس و غير قابل انتقالش صادر م

  .اعلامية بالا بلند ايمان بياورند

براي غرب لازم بود اول در تفسيري كه از انسان مي كند تجديد نظري به عمـل آورد، آنگـاه   

من قبول دارم كه همـة  . اعلاميه هاي بالا بلند در زمينة حقوق مقدس و فطري بشر صادر كند

سان را آنچنان كه شرح داده شد تفسير نكرده اند؛ عدة زيادي از آنها انسان را فلاسفة غرب ان

نظر من طرز تفكري اسـت كـه در   . كم و بيش آنچنان تفسير كرده اند كه شرق تفسير مي كند

  .اكثريت مردم غرب به وجود آمده و مردم جهان را تحت تأثير قرار داده است

ند كه انسان را در درجه اي عـاليتر از يـك تركيـب    اعلامية حقوق بشر را بايد كسي صادر ك

مادي ماشيني مي بيند، انگيزه ها و محرك هاي انسان را منحصر به امور حيـواني و شخصـي   

اعلامية حقوق بشر را بايد شرق صادر كند كه . نمي داند، براي انسان وجدان انسان قائل است

ر انسان نمونه اي از مظاهر الوهي سراغ ايمان دارد و د» اني جاعل في الارض خليفه« به اصل 

يـا ايهـا   « كسي بايد دم از حقوق بشر بزند كه در انسان آهنگ سير و سفري تا سرمنزل . دارد

  .قائل است» الانسان انك كادح الي ربك كدحا فملاقيه

و نفـس و ماسـويها   « اعلامية حقوق بشر شايستة آن سيستمهاي فلسفي است كـه بـه حكـم    

  .در سرشت انسان تمايل به نيكي قائلند» ا و تقواهافالهمها فجوره

لقد « اعلامية حقوق بشر را بايد كسي صادر كند كه به سرشت بشر خوشبين است و به حكم 

  .آن را معتدلترين و كاملترين سرشتها مي داند» خلقنا الانسان في احسن تقويم
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ق بشر نيست بلكه همان طرز آنچه شايستة طرز تفكر غربي در تفسير انسان است، اعلامية حقو

رفتاري است كه غرب عملاً دربارة انسان روا مي دارد؛ يعني كاشتن همة عواطف انساني، بـه  

تقدم سرمايه بر انسان، اولويت پول بر بشر، معبود بـودن ماشـين،   . بازي گرفتن مميزات بشري

اناً يك نفر ميليـونر  خدايي ثروت، استثمار انسانها، قدرت بي نهايت سرمايه داري، كه اگر احي

ثروت خود را براي بعد از خودش به سگ محبوبش منتقـل كنـد آن سـگ احترامـي مـافوق      

احترام انسانها پيدا مي كند، انسـانها در خـدمت يـك سـگ ثروتمنـد بـه عنـوان پيشـكار،         

  .دفتردار استخدام مي شوند و در مقابل او دست به سينه مي ايستند و تعظيم مي كنند منشي،

  م خود را فراموش كرده و هم خداي خود را غرب، ه

را فرامـوش كـرده   » خـود « مسأله مهم اجتماع بشر در امروز اين است كه بشر به تعبير قرآن 

را تحقير » خود«است، هم خود را فراموش كرده و هم خداي خود را مسألة مهم اين است كه 

توجه خويش را يكسـره بـه   كرده است، از درون بيني و توجه به باطن و ضمير غافل شده و 

هدفي براي خود جز چشيدن ماديات نمي بيند و نمي . دنياي حسي و مادي محدود كرده است

. داند، خلقت را عبث مي انگارد، خود را انكار مي كند، روح خـود را از دسـت داده اسـت   

ر بيشتر بدبختيهاي امروز بشر ناشي از اين طرز تفكر است و متأسفانه نزديـك اسـت جهـانگي   

اين طرز تفكر دربارة انسان سبب شده كه هر چه . شود و يكباره بشريت را نيست و نابود كند

تمدن توسعه پيدا مي كند و عظيم تر مي گردد، متمدن به سوي حقارت مي گرايد، ايـن طـرز   

تفكر دربارة انسان موجب گشته كه انسانهاي واقعي راهمواره در گذشته بايد جستجو كـرد و  
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تمدن امروز به ساختن هر چيز عالي و دست اول قادر اسـت جـز بـه سـاختن      دستگاه عظيم

  .انسان

  :گاندي مي گويد

غربي براي آن مستحق دريافت لقب خدايي زمين است كه همة امكانات و موهبتهاي زميني « 

. او به كارهاي زميني قادر است كه ملل ديگر آنها را در قدرت خدا مي داننـد . را مالك است

تنها اين موضـوع بـراي   . از يك چيز عاجز است و آن تأمل در باطن خويش است لكن غربي

  .اثبات پوچي درخشندگي كاذب تمدن جديد كافي است

تمدن غربي اگر غريبان را مبتلا به خوردن مشروب و توجه به اعمال جنسي نموده اسـت، بـه   

ختن خويشـتن  در پي نسيان و هـدر سـا  » خويشتن جويي« خاطر اين است كه غربي به جاي 

  .است

» خويشتن«قوة عملي او بر اكتشاف و اختراع و تهية وسايل جنگي، ناشي از افراد غربي از  …

ترس از تنهايي و سكوت، و توسل به پـول،   …است نه قدرت و تسلط استثنايي وي بر خود

. غربي را از شنيدن نداي باطن خود عاجز ساخته و انگيـزة فعاليتهـاي مـداوم او همينهاسـت    

است بـه همـين علـت غربـي     » حكومت به خويشتن« حرك او در فتح جهان، ناتواني او در م

وقتي انسان روح خود را از دست بدهد، فتح .. پديد آورندة آشوب و فساد در سراسر دنياست

كساني كه انجيل به آنان تعليم داده است كه در جهـان مبشـر    …دنيا به چه درد او مي خورد

اشند، خودشان در جستجوي طلا و برده به هر طـرف رواننـد، بـه    حقيقت و محبت و صلح ب

جاي اينكه مطابق تعاليم انجيل در مملكت خداوند در جستجوي بخشـش و عـدالت باشـند،    
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براي تبرئه سيئات خود از حربة مذهب استفاده مي كنند و به جاي نشر كلام الهي، بر سر ملته 

  »بمب مي ريزند

بيش از همه و پيش از همه از طرف خود غـرب نقـض شـده    و به همين علت اعلامية حقوق 

فلسفه اي كه غرب عملاً در زندگي طي مي كند، راهي جز شكست اعلامية حقوق بشر . است

  .باقي نمي گذارد

 


